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اقتصاد

آثار تغییر نرخ سود بانکی 
بر بازارهای موازی

آخریــن روزهای بهــار نود و پنــج را در حالی  �
ســپری می کنیم کــه رکود اقتصادی تــا اندازه ای 
عمیق شــده که به شــکل گیری ادبیــات جدیدی 
در رســانه ها و حوزه اقتصاد منجر شــده است و 
گفت وگو هــای پیش رو بیــش از آنکه کمک کننده 

باشند، دستپاچه و مضطرب به نظر می رسند. 
فــارغ از هر راهــکار و راه حلی، آنچــه در این 
مقطع زمانی بسیار تعیین کننده و ضروری به نظر 
می رســد، توجه به بحث مفصــل انتظارات مردم 
در موضع مصرف کننــده، تولید کننده یا هر یک از 
عاملان دیگر اقتصادی اســت که این اما و اگر های 
مطبوعاتی، اثر بســیار مخربی بر فعالیت های آتی 

آنها می گذارد.
اینکه قرن بیســت ویکم است و عصر اطلاعات 
و مردم به روز شده اند و از همه چیز مطلع هستند، 
بر هیچ صاحب اندیشــه ای پوشــیده نیســت؛ اما 
بزرگ نمایی معضلی چون رکــود، راه رفتن بر لبه 

تیغ است.
روزانه  هزاران ســطر درباره رکود و بی کاری و 
تعطیلی کارخانه ها و کارگران بی مزد می نویسیم، 
غافل از اینکه نقل این اخبار با ذهن و فکر جامعه 
چه می کند؟ هیچ به این اندیشیده ایم وقتی هر روز 
اعــلام می کنیم آمار خرید و فروش مســکن پایین 
آمده اســت و قیمت ها نزولی شده اند و خانه های 
خالی، روی دست عرضه کننده مانده است، چطور 
ممکن اســت عرضه کننده ای پا پیش بگذارد و به 

تولید جدید بپردازد؟
چطور قــرار اســت وام ۸۰  میلیونــی، به داد 
خانه اولی هایی برســد که احتمالا همان کارگرانی 
هستند که ماه هاســت بی مزد مانده اند؟ این گونه 
اســت که پخــش خبر تعطیلــی کارخانــه ارَج، 
چنان لــرزه ای بر بدنه تولید کشــور می اندازد که 
تا ســاعت ها گفت وگوهای خبری و رســانه ها را 
ازآن خــود می کند. از آنجا که بحــث انتظارات بر 
هیچ یک از دست اندرکاران اقتصاد پوشیده نیست، 
گزافه نمی گویم؛ برای آن  که می شــنود اشــاره ای 

کافی است. 
اما بهانه اصلی این نوشتار، بحث پردامنه سود 
بانکی است که این روزها پی درپی مطرح می شود. 
مطلب بسیار ساده است؛ پول های سرگردان برای 
آرام گرفتن و بسامان شــدن در بهترین حالت چند 
راه بیشــتر ندارند؛ یا روانه بانک ها می شــوند و به 
سود های ثابت و بی دردســر اکتفا می کنند، یا سر 
از بــازار ارز و طلا در می آورند یا به ســمت بورس 
و بازار ســرمایه می روند و در نهایت ممکن است 
به تولید در حوزه صنعت یا ساخت وساز و مسکن 

بپیوندند.
نمونه اش در ادبیات پول و بانک و در راســتای 
معرفی گردش پول، مفهومی اســت تحت عنوان 
«پــول داغ» که به شــرایطی اطلاق می شــود که 
ســرمایه برای رسیدن به ســود کوتاه مدت بیشتر، 
به سرعت از بازاری به بازار دیگر منتقل می شود و 
اینجاست که سود بانک ها می توانند با هم رقابت 
کنند. ممکن اســت حتی ســرمایه ها برای کسب 
سود بیشتر از بانک های آمریکا به سمت بانک های 

چین روانه شوند. 
چاره چیســت؟ نخســتین راه حلی کــه ارائه 
می شود، کاهش سود بانکی است با این مدعا که 
در صورت این تغییر سرمایه ها به سمت بازارهای 

دیگر می روند.
اما آیا تنها مشکل تولید، سود مورد انتظار است 
یا اساســا تولیــد، امنیت لازم را نــدارد؟ به فرض 
اینکه سرمایه ای موجود باشد، بازار بی ثباتی که با 
تغییر قیمت نفت، آینده اش را از دست می دهد و 
دلار قرار است سود مورد انتظاراش را رقم بزند تا 

چه حد قابل اتکاست؟
منِ تولید کننده که با همه مشــکلات به تولید 
ادامــه می دهم چــه تضمینی وجــود دارد پایان 
خرداد، مالیات، تمامی رمق باقی مانده ســرمایه ام 
را نگیرد؛ معافیت مالیاتی تولید کنندگان تا چه حد 
مشــکلات اقتصادی بنگاه ها را پوشش می دهد؟ 
وقتی تولید بحرانی است و اوضاع برجام نامعلوم 

است، اوضاع بورس معلوم است.
بــورس  و  تولیــد  حــوزه  وارد  ســرمایه ها 
نمی شوند به هزارویک دلیل که اتفاقا سود مورد 
انتظار در رتبه های نخست نیست. سرمایه ها به 
ســمت ارز و طلا نمی روند همان طورکه در پی 
ســفته بازی در بازار مسکن نیستند، چون بازارها 
بی ثبات  و تحت تأثیر نوســانات یکدیگرند و همه 

اینها یعنی رکود. 
در چنین شــرایطی، همگام با کاهش ســود و 
شــاید بیش از آن، باید آرامش و امنیت را به بازار 
تزریق کــرد و دوباره اعتماد مــردم را جلب کرد. 
نباید از یاد ببریم اعتماد راحت از دســت می رود و 

سخت به دست می آید.
با همه این دلایل، حالا که دســت اقتصاد برای 
همگان رو شــده گمــان نمی کنم کاهش ســود 
بانکــی، تأثیر کوتاه مدتــی بر رفتار مردم داشــته 
باشد؛ هرچند با کاهش ســود، بانک ها به وظایف 
اصلی شان بیشتر عمل خواهند کرد که آن هم در 

جای خود نیازمند تحلیل و بررسی است. 
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ســهیلا روزبان: افزایش بی ســابقه قیمــت نفت در 
دولت های نهم و دهم و گذر آن از بشکه ای صد دلار، 
نه تنها منجر به بهبود شاخص های اقتصادی در کشور 
نشد؛ بلکه به دلیل هزینه کرد اشتباه آن تورم به صورت 
لجام گســیخته رو به افزایش گذاشــت و میزان بدهی 
دولت به بخش خصوصی بیشــتر شــد. در آن سال ها 
که درآمدهای دولت به صورت چشــم گیری افزایش 
یافته بــود، دیگر خبــری از واگذاری امــور به بخش 
خصوصی نبود و ســهم دولت از اقتصاد هر روز بیشتر 
و بیشــتر می شــد؛ اما حالا با کاهش قیمت نفت ورق 
برای اقتصاد ایران برگشته است. دولت دیگر درآمدی 
بــرای ورود به بخش های مختلف اقتصــاد ندارد و از 
بخش خصوصی طلب کمک می کند. در این حال فرشید 
معتقد  بهــره وری،  انجمن  نایب رئیس  شــکرخدایی، 
اســت که نگاه ها در دولت فعلی به بخش خصوصی 
تغییر یافته اســت. به گفته او اگر امــروز قیمت نفت 
به بشــکه ای صد دلار افزایش پیدا کند، باز هم دولت 
خود تصدی امور را به دست خواهد گرفت و میدان دار 
اقتصاد می شود و بخش خصوصی به فراموشی سپرده 
می شــود. او می گوید که کاهش قیمت نفت به کمک 
اقتصاد ایران آمده است و این کاهش بوده که موجب 

شده نگاه ها به بخش خصوصی تغییر کند.

دولــت برای جبران کاهــش درآمدهای خود،  �
افزایش درآمدهای مالیاتی را در دســتور کار قرار 
داده است. این در حالی است که ۴۰ درصد اقتصاد 
ما پنهــان و از پرداخت مالیات معاف هســتند. در 

چنین شرایطی این راهکار درستی است؟ 
فساد در اقتصاد ایران ریشــه دوانده است اما باید 
توجه داشــت که فساد فقط رشوه گرفتن نیست. فساد 
یعنی پوسیده شــدن کالبد اقتصــاد. مادامی که پالس 
اقتصاد این باشــد که افراد در صورت نبود شــفافیت 
موفق تــر خواهند بــود و از درآمد بیشــتری بهره مند 
می شــوند، اقتصاد غیرشــفاف  و زیرزمینی هم وجود 
خواهد داشــت. متأسفانه در شــرایط فعلی، اقتصاد 
شــفاف مــا در تیررس افزایــش درآمدهــای مالیاتی 
اســت. هر جا کارخانــه و تولیدکننــده ای وجود دارد، 
مالیــات و قوانین غیرضروری و زائــد هم وجود دارد. 
به عنوان مثال قانونی همچون مالیات بر ارزش افزوده 
قــرار بود که مالیات بر مصرف باشــد اما در عمل این 
قانــون، به مالیات بر تولید تبدیل شــد. متأســفانه در 
کشور ما مدلی داریم که در آن خوب ها (بخش شفاف 
اقتصــاد) تنبیه و بدهــا (بخش غیرشــفاف، دلال ها 
و واسطه ها) تشــویق می شــوند. همواره حمایت ها، 
یارانه ها و گفت وگوهــا در بخش خصوصی، مجلس، 
دولت و... برای نجات بدهاســت. هیچ کمیته ای برای 
حمایــت از فعال اقتصادی که وام هایش را پس داده، 
مالیات هایــش را به موقع داده، صادراتــش را انجام 
داده، عــوارض گمرکی اش را پرداخــت کرده، عاقلانه 
و اقتصادی رشــد کرده و بالنده شــده، در کشور وجود 
ندارد. ولی ماشــاءاالله کمیته حمایــت از بدهکاران و 
مالیات نداده ها و وام نداده ها و تقسیط و بخشودگی در 
کشور وجود دارد. به نظر من دولت مالیات بخش های 
شناســنامه دار را کاهش و مالیــات بخش هایی را که 
تاکنــون مالیاتی پرداخــت نکرده انــد، افزایش دهد. 
مالیــات نهادهای عمومی و وابســته نیز باید بیشــتر 

موردتوجه قرار گیرد. 
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در یک مشــخصه  �

بارز خلاصه کنیم، آن مشخصه بی شک «بهره وری 
پایین» است. اما سؤال اینجاست که چرا بهره وری 
در کشــوری که از مزیت ها و منابــع فوق العاده ای 
برخوردار اســت، تــا این انــدازه پایین اســت. 
به طوری کــه کارنامه بهره وری در کشــور نشــان 
می دهد به غیر از سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که رشد 
اقتصادی کشــور منفی بوده، رشد بهره وری به طور 
متوسط در ۱۵ ســال حدود یک درصد بوده است. 
آیا تحقیقی درباره چرایی این مسئله صورت گرفته 

است؟ 
در اتاق بازرگانی در یکی از کمیسیون ها به موضوع 
رقابت و رقابت پذیری پرداخته شــده اســت. شاخص 
رقابت پذیــری یــک نتیجــه دارد و یــک ایجادکننده. 
ایجاد کننده این شاخص، کیفیت و نتیجه آن بهره وری 
است. اما اینکه دلیل این مشکل چیست، به بهره وری 
برنمی گردد. چراکه بهره وری تنها یک شــاخص است 
که نشــان دهنده ســلامت یا بیماری اقتصاد است. آن 
چیزی که این شــاخص را ایجاد می کند، کیفیت است. 
اما در بهره وری چه کسی نظریه پردازی می کند؛ پاسخ 
این سؤال، اقتصاددان است. در اقتصاد  کلان بهره وری 
به عنــوان یکی از عوامل توســعه دیده شــده و برای 
آن برنامه ریــزی می کننــد. در ســطح کلان، مهم ترین 
خروجی اقتصاد، تولید ناخالص ملی (یا ارزش افزوده 
ایجادشــده در کشور) اســت که وقتی این شاخص را 
بر عوامل آن تقســیم کنیم، عدد بهره وری به دســت 
می آید. سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها، شاخص 
بهــره وری اســت. این یعنی که هر فرد در کشــور چه 
میــزان ارزش افزوده ایجاد می کنــد. این بهره وری کل 
اقتصاد اســت. این بهره وری را در بخش های مختلف 
می تــوان به دســت آورد. به عنــوان مثــال می توان 
بهــره وری در صنعت را کــه یکــی از زیربخش های 
اقتصاد است، محاسبه کرد. این روند همین طور ادامه 
داشــته و به بخش های ریزتر تقســیم می شــود. مثلا 
بهره وری در ســیمان و فولاد تــا اینکه به بهره وری در 
سطح بنگاهی همچون ایران خودرو می رسیم. بنابراین 
ما با یک مفهوم در ســطح کلان و خرد مواجه هستیم 
و می توان آن را در ســطوح مختلف بررسی کرد. برای 
درک بهتر کافی اســت اقتصــاد ایران را بــه بیماری 

تشــبیه کنیم که برای تشخیص بیماری خود به پزشک 
مراجعه می کند. پزشــک هــم از روی علائمی مانند 
دمای بدن، رنگ زبان و ضربان قلب تشخیص می دهد 
که آیا مراجعه کننده بیمار اســت یا ســالم. اما با تکیه 
بر این پارامترها نمی تواند علت بیماری را تشــخیص 
دهد. این ســه عدد، اعدادی اســت که براســاس آن 
عارضه یابــی صورت می گیــرد. اقتصاددانــان هم با 
توجه به تخصصشان تشــخیص می دهند که اقتصاد 
بیمار اســت یا نه. بهره وری در کشــور از متوسط دنیا 
کمتر اســت. این امر به معنای این اســت که اقتصاد 
ما بیمار اســت. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 
شــاخص بهره وری در اقتصاد ما در ۵۰ ســال گذشته 
هیچ تغییری نداشــته اســت. این به معنای این است 
که اگر نرخ تورم را از ارزش افزوده اقتصاد خارج کنیم، 
ســرانه ای که هر ایرانی تولید می کند با ۵۰ سال پیش 
یکی اســت. اگر راهی را که قبلا پیموده اید دوباره طی 
کنید، به همان جایی می رســید که قبلا رسیده اید. این 
در حالی اســت که بهره وری پیش از انقلاب و بعد از 
انقلاب موردتوجه دولت ها بــوده و هدف گذاری های 
متعــددی در بخش هــای ریز اقتصاد صــورت گرفته 
اســت ولی این امر مثل این اســت که ما مدام دمای 
بــدن خود را اندازه گیری و اعــلام کنیم که تب داریم. 
ولی با تکــرار این قضیه که فردی تب دارد، بیماری او 
مداوا نمی شــود. اینکه آزمایشگاه ها توسعه پیدا کرده 
و اندازه گیری ها بسیار دقیق شده است، ادعای درستی 
است. تقریبا در جشــنواره ملی کیفیت در هفت سال، 
۸۵ تــا ۹۲، بهره وری پنج  هزار شــرکت ارزیابی شــده 
اســت. اما مشکل اصلی محاســبه عدد و رقم نیست 
چراکه دلیل اصلی نداشتن کیفیت به نداشتن تعریف 
درســت از مشــتری و منابع حاصل از فروش نفت و 
اتکای شــدید بودجه به درآمدهای نفتی برمی گردد. 
برای توضیح بیشــتر، نفت را بــه صندوقچه ای از طلا 
در حیــاط خانه یک خانواده تشــبیه می کنیم که آقای 
همسایه با ارائه تسهیلات اندک، پدر خانواده را راضی 
کرده بود که ســکه های این صندوقچه را به او بدهد. 

بعد از مدتی پدر خانواده، واسطه 
موجود در این روند را حذف کرد 
و خود ســکه های پیداشــده در 
حیاط خانه را به فروش  رســاند. 
ایــن حکایــت اقتصاد ایــران در 
ســال های پیش از انقلاب و بعد 
از انقــلاب اســت. آن زمان گفته 
شــد که «انگلیس نفت ایران را 
درآمد  و  فــروش می رســاند  به 
حاصــل از آن را خــرج می کند؛ 
چرا خود ایران ایــن کار را انجام 
ندهد». اما این جمله ای اشــتباه 
بود که مشــکلات امروز ما ناشی 
از همیــن تعبیــر اشــتباه بــود. 
پول  هیــچ گاه  انگلیس  چراکــه 

حاصل از فروش نفــت را وارد بودجه خود نمی کرد. 
آنهــا درآمد حاصل از فروش نفت را وارد نظام بانکی 
خود و برای تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی خود 
اســتفاده می کردند. به عبارتی می تــوان ادعا کرد که 
اگر ملی شــدن نفت مصادف بــا ورود پول نفت نظام 
اعتباری کشــور و هزینه کرد آن در مسیر توسعه کشور 
می شد، ما با یک اقتصاد پررونق و توسعه یافته مواجه 
بودیم. اما چه شد که به اینجا رسیدیم؟ به دلیل تفسیر 
نادرستی که از نحوه مصرف این گنجینه خدادادی در 
کشور شــده بود. فرزندان خانواده هر صبح بخشی از 
این گنجینه را برای امــرار معاش خود از پدر خانواده 
طلب می کردند. با این پول ساختمان خانه، نو و برای 
اشــتغال فرزندان با پول نفت مغازه ای خریداری شد. 
درحالی که این مغازه برای اقتصاد کشــور هیچ عایدی 
نداشــت و فقط برای این بود که فرزند خانواده بی کار 
نباشد. نتیجه این است که اگر نفت را بفروشیم، بدون 
اینکه کاری کنیم، تقســیم کنیم، ارزش افزوده بالاتری 
خواهد داشــت. اتــکا بــر درآمدهای نفتــی موجب 
شــده هریک از دستگاه ها ســعی کنند سهم بیشتری 
از درآمدهــای حاصــل از فروش نفــت را از آن خود 
کنند و همواره در دســتگاه برای کســب ســهم بیشتر 
دعواست. اما مشکل کشــور ما این است که علاوه بر 
نفت، ذخایر متعــدد دیگری مانند گاز و معادن وجود 
دارد که موجب شــده ما از تمام شــدن ذخایر نفتی و 

کاهش قیمت آن چندان احســاس خطــر نکنیم. کل 
دیوان سالاری در ۵۰ سال گذشته کانال توزیع پول نفت 
بوده اســت. نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در طول 
سال ها نشان می دهد هرگاه پول درآمدهای حاصل از 
فروش نفت افزایش یافته اســت، سرعت برنامه های 
توســعه با کاهش چشــمگیری مواجه می شــود. اما 
کاهش قیمت نفت به کمک اقتصاد ایران آمده است. 
این کاهش بوده که موجب شــده نگاه ها به به بخش 
خصوصی تغییر کنــد. اگر همین امروز قیمت نفت به 
بشکه ای صد دلار افزایش پیدا کند، دولت خود تصدی 
امور را به دســت خواهد گرفت و میــدان دار اقتصاد 
می شــود و بخش خصوصی به فراموشــی ســپرده 
می شــود. اما درحال حاضــر دولت به دلیــل کمبود 
منابع دســت یاری خود را به سمت بخش خصوصی 
دراز کرده اســت. این مســئله هم ربطی به شــخص 
رئیس جمهور و جهت گیری دولت ندارد. اگر سکه طلا 
وجود نداشته باشد، پدر خانواده مجبور است با روابط 
انسانی اصولی و فرهنگ درست، بچه های خانواده را 

تربیت کند. 
 اما با وجود اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا  �

کرده، رقم بودجه دولت در سال ۹۵ افزایش یافته 
و سهم بودجه عمرانی کاهش پیدا کرده است. این 
ارقام نشــان می دهد این تغییر نگاه در دولت هنوز 

ایجاد نشده است؟ 
نبایــد فراموش کــرد در دولت دهم حــدود ۵۰۰  
هزار نفر به بدنه دولت افزوده شــد و هم اکنون دولت 
یازدهم پنج  میلیون نفر فرزند (حقوق بگیر) مســتقیم 
دارد. از طرفی هم وابســتگی بــه درآمدهای نفتی در 
ســال های گذشــته و بی نیازبودن اقتصاد کشور، منجر 
بــه سرپوشــی از درآمدهایی همچون مالیات شــده 
است. اما اکنون وضع فرق کرده است. دولت درصدد 
دریافــت مالیات از کســانی اســت که در ســال های 
گذشــته از پرداخت مالیات فرار کرده بودند. این کشور 
به اندازه کافی از پول نفت آباد شــده است. حالا باید 
این پول نفت صرف آبادانی و توســعه کشــور شــود. 
این پنــج  میلیون فرزند دولت نیز 
بزرگ شــده اند. باید خود به فکر 
همچون  صنایعی  باشــند.  خود 
خودروسازی باید درصدد توسعه 
خــود برآینــد. خودروســازی ما 
همچون انســان پرهیبتی اســت 
کــه همچنان پســتانک بر دهان 
دارد. این مســئله تنفر آمیز است. 
اگر تعرفه خــودرو را صفر کنیم، 
این هیکل با این عظمت به گریه 

خواهد افتاد. 
� اکنون که چنین وابســتگی ای 
ایجاد شده، چگونه می توان سهم 
نفــت را در اقتصاد ایران کاهش 

داد؟ 
چیــن، ایران و هند قدیمی ترین تمدن دنیا هســتند 
همین امر از ظرفیت های بسیار خدادادای فراوانی که 
در این ســرزمین وجود دارد، خبــر می دهد. می توانم 
اثبــات کنــم حقوقی که شــما دریافــت می کنید، ۸۰ 
درصــدش پول نفت اســت. پول نفــت وارد اقتصاد 
شــده و دست به دســت می چرخد. همه اقتصاددانان 
کشــور بر این باورند قیمــت واقعی دلار حدود ۹  هزار 
تومان اســت، وقتی این دلار به قیمت سه  هزار تومان 
خریدوفروش می شــود، دلیلش پول نفتی اســت که 
وارد چرخه اقتصاد شده. سهم من از پول نفت همین 
لپ تاپ و گوشــی هوشــمندی اســت که به یک سوم 
قیمــت واقعی خریــداری می کنم. کجــای دنیا همه 
افرادشان از کودک ۱۰ساله گرفته تا پیرمرد ۸۰ساله آن، 
گوشــی هوشمند در دست دارند. این همان پول نفتی 
اســت که این گونه میان مردم تقســیم شده است. من 
فکر می کنم باید از پول نفت صرف نظر کنیم. این نکته 
در همه برنامه های توســعه ای موردتوجه قرار گرفته 
اما هیچ گاه عملی نشده اســت. در شرایط فعلی باید 
حســاب ذخیره ارزی فعال شود و این پول نفت را باید 
به کسانی داد که این گنجینه را ۱۰ برابر کنند نه کسانی 
که فقــط در بخش امور جاری هزینــه می کنند. برای 
مثال، نظام یارانه ای پرداختی به مردم، این گونه است 
که دولت پول عظیمی را خرد می کند و در اختیار مردم 
قرار می دهد. آنگاه این رقم خرد صرف خرید کالاهای 

مصرفی ارزان قیمتی می شود که در بیشتر موارد، تولید 
داخل هم نیســت. کافی است به روستاها سری بزنید 
تا ببینید پول نفت و یارانه پرداختی به مردم چه شــده 
است؟ یارانه پرداختی دولت در روستاها به طور کامل 

صرف خرید تلویزیون های ال سی دی شده است. 
برای رهاشدن از این مشکل چه باید کنیم؟  �

ابتــدا باید تنبلــی را کنــار بگذاریم. متأســفانه ما 
نمی توانیم هشــت ســاعت کار مفید انجــام دهیم. 
مشکل بعدی فساد اقتصادی است. ما عادت کرده ایم 
بــدون اینکــه کار کنیم بــا اســتفاده از رانت هایی که 
داشته ایم، پول درآوریم. فساد و تنبلی دو عامل اصلی 
توزیع پول نفت در اقتصاد ایران در ۵۰ ســال گذشــته 

بوده است؛ به اضافه بیماری مزمن تورم. 
ریشــه بی کیفیتی در کشــور نظامــات درهم تنیده 
کشــور اســت و قوانین و مقررات، نه نبــود دانش یا 
تمایل نداشــتن. براســاس برنامه جامع نظــام اداری 
کشور، سالانه باید ۱۰ تا ۱۵ درصد از بدنه دولت کاسته 
شــود. بنابراین، تــا دولت کوچک نشــود حرف زدن از 
بهره وری نتیجه ای نخواهد داشــت. در شرایط فعلی 
باید واگذاری هــای صورت گرفته مــورد بازنگری قرار 
گرفتــه و شــرکت های دولتــی به بخــش خصوصی 
واقعی باشــد، چراکه آفت شــرکت های خصولتی از 

شرکت های دولتی هم بیشتر است. 
 در شــرایط فعلی حمایت از صنایع باید چقدر  �

باشــد که ضمن حفظ این صنایع، آنها رقابت پذیر 
شــده و کیفیت خدمات و تولید در آنها نیز افزایش 

یابد؟ 
صنایعــی همچون خودروســازی و شــرکت هایی 
مانند ایران خودرو و ســایپا از پول نفت کشــور ایجاد 
شــده و بــه مثابه فرزندان این کشــور هســتند. اینکه 
حمایت ها چگونه باید انجام شــود، همان کار سختی 
اســت که دولت برعهده دارد. دولت باید بدون اینکه 
رقابت پذیری  دچار ورشکستگی های گسترده شــویم، 
ایجاد کند. یکی از راه حل ها این اســت که قیمت ها را 

نهایی و شوک عظیمی به اقتصاد وارد کنیم. 
آیــا ایــن راه حــل در اقتصــاد مــا قابلیت  �

اجرائی شدن را دارد؟ 
نه این راه حلی مناســبی برای اقتصاد ما نیســت. 
اقتصــاد ما تحمل چنین شــوکی را نــدارد. رقابت در 
کشــور ما باید با شیب ملایم ایجاد شــده و رفته رفته 
به ســمت بهبــود کیفیت بــرود. آمدن شــرکت های 
خارجی به صــورت انبوه و واگــذاری تمامی امور به 
ســرمایه گذاران خارجــی ما را از بیــن خواهد برد. در 
پساتحریم باید شرایطی ایجاد شود تا بخش های تولید 
و خدمات کشــور از شــرکت های خارجــی نحوه کار، 

مدیریت و بهبود کیفیت را یاد بگیرند. 
سؤال دیگری را در اقتصاد مطرح می کنم و آن  �

نرخ تورم است. قطعا کاهش نرخ تورم هزینه تولید 
را کاهش می دهد و یکی از مشکلات اقتصاد ایران 
حل می شــود. به نظر شــما نرخ تورم های اعلامی 

واقعی است؟ 
بله واقعی اســت. ولی به نظر مــن توزیع وزن آن 
واقعی نیســت. به عنوان مثال، اینکه مســکن در سبد 
خانوار نقش دارد و چقدر این رقم واقعی اســت جای 
فکر دارد. به نظر من اگر به همین اســتناد کنیم جای 
دوری نمی رود. اگر هم خطایی وجود داشــته باشــد، 
این خطا در همه سال ها وجود داشته ولی شیب تورم 
همین شیب اســت. تورم، انگیزه کسب و کار را از بین 
می برد. بسیاری از مردم در شرایط فعلی سرمایه های 
خــود را در بانک ها می خوابانند. کدام کســب وکار در 
کشــور بدون دریافت مالیات، ســود ۲۰درصدی دارد. 
تورم است که منجر می شــود سرمایه های موجود در 
کشــور منجر به تولید نشــده و در فضای کسب و کار 
سرمایه گذاری نشود. راهکار دولت تدبیر و امید، کنترل 
تورم و کاهش نرخ ســود بانکی بوده اســت و در این 
مســیر، انگیزه لازم برای خارج کــردن نقدینگی مردم 
و ورود آن بــه بخش مولد اقتصــاد را ایجاد کرد. این 
روش، راه حل درستی است؛ اما آیا مردم ما در اقتصاد 
آن قدر صبور هستند. باید توجه داشت راه های درست 
همیشــه سخت اســت. راه هایی که ســریع به نتیجه 
می رســند، در اکثر موارد اشتباه است. هیچ روزنامه ای 
یک شــبه نمی تواند تیراژ خود را به دو میلیون نســخه 
افزایش دهد. اگر هم این امر اتفاق افتاد، بی شک پول 

عظیمی یا یارانه ای پشت آن قرار داشته است. 

نایب رئیس انجمن بهره وری در گفت وگو  با «شرق» از  نفتی شدن اقتصاد ایران انتقاد  کرد

اجماع برای نجات بدهای اقتصاد

متأسفانه در کشور ما مدلی 
داریم که در آن خوب ها تنبیه و 
بدها تشویق می شوند. همواره 

حمایت ها، یارانه ها و گفت وگوها 
در بخش خصوصی، مجلس، دولت 

و... برای نجات بدهاست. هیچ 
کمیته ای برای حمایت از فعال 
اقتصادی که وام هایش را پس 

داده، مالیات هایش را به موقع داده، 
صادراتش را انجام داده، عوارض 

گمرکی اش را پرداخت کرده، عاقلانه 
و اقتصادی رشد کرده و بالنده شده، 

در کشور وجود ندارد

رئیس سازمان امور مالیاتی:
 شرکت های کاغذی فاکتورفروش 

رو به افزایش است
ایرنا: رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان  �

اینکــه تعــداد شــرکت های کاغــذی فاکتورفروش 
هرروز در حال زیادترشــدن است، افزود: تا زمانی که 
موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون به خوبی اجرا نشــود، 
این ضایعه کماکان در سیستم اقتصادی کشور وجود 
خواهد داشت. به گزارش ایرنا، سیدکامل تقوی نژاد در 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
در محــل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران اظهار کرد: ســال گذشته یک هزارو ۵۰۰ شرکت 
کاغذی و فاکتورفروش شناســایی شــدند که اسامی 
آنها در ســامانه مالیات بر ارزش افزوده این ســازمان 
اعلام شــده اســت.  به گفته این مقام مسئول، هفته 
گذشــته یک مورد دیگر از این شرکت ها شناسایی شد 
که سه تریلیون ریال اعتبارسازی کرده بود و ۱۸۰ مهر 
از آنها کشف شد و قرار وثیقه ۵۰۰  میلیاردریالی برای 
مسئولان آن صادر شده است.  وی با بیان اینکه تعداد 
این شرکت ها هرروز در حال زیادترشدن است، افزود: 
تا زمانی که موضــوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون به خوبی 
اجرا نشــود، این ضایعه کماکان در سیستم اقتصادی 
کشور وجود خواهد داشــت. به گزارش ایرنا، مطابق 
ماده ۱۶۹ مکرر، به ســازمان امور مالیاتی کشور اجازه 
داده  می شــود بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
کارت اقتصادی شــامل  شــماره اقتصادی صادر کند. 
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب  اعلام سازمان 
امور مالیاتی کشــور موظف به اخــذ کارت اقتصادی 
 می شــوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط 
سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود، برای انجام دادن 
معامــلات خــود صورت حســاب صــادر و شــماره 
اقتصادی مربوطه را در صورت حســاب ها و فرم ها و 
اوراق مربوطه درج کرده و فهرست معاملات خود را 
به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. صادرنشدن 
صورت حســاب یا درج  نشدن شــماره اقتصادی خود 
و طرف معامله حســب مورد یا اســتفاده از شماره 
اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا اســتفاده از 
شماره  اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول 
جریمه ای معادل ۱۰ درصد مبلغ موردمعامله ای که 
بدون رعایت ضوابط فوق انجام شــده است، خواهد 
بود. ارائه نکردن فهرســت معاملات انجام شــده به 
سازمان امور مالیاتی  کشور طبق دستورالعمل صادره، 
مشــمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که 
فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود. تقوی نژاد 
ادامه داد: شرکت های کدفروش مکان خاصی ندارند 
و واهی بودن معاملاتشان برای سازمان امور مالیاتی 
محرز اســت، زیرا کالایی ردوبدل نشده و در سیستم 
بانکی نیز تراکنشــی از آنها ثبت نشــده است و هیچ 

ردی از آنها در معاملات بعدی وجود ندارد. 

تازه ها  از  حساب کشی ثامن الحجج
۵۰۰  میلیارد 

برای سپرده گذاران خاص
ایســنا: هرچند چندماهی از هیاهوی فروپاشــی  �

تعاونی اعتبار ثامن الحجج می گذرد، اما ابعاد پنهان 
آن هنوز بین اظهارات مســئولان آشــکار می شود؛ از 
آمارســازی و پرداخت هــای کلان به افــراد خاص تا 
تعیین تکلیــف ۱٫۳ میلیونی ســپرده گذاران تا هفته 
آینده. به تازگی ســخنگوی دســتگاه قضــا از اینکه 
آمارهای اعلامی از سوی تعاونی ثامن الحجج درباره 
تعداد ســپرده گذاران صحیح نبوده اســت، خبر داده 
و گفته با بررســی های انجام شــده، آمار متفاوتی به 
دست آمده است. با اینکه حجت الاسلام والمسلمین 
محسنی اژه ای، تعداد دقیقی از آنها را اعلام نکرد، اما 
به این اشاره کرد پیش تر تعاونی تعداد سپرده گذاران 
را حــدود ۲٫۴  میلیون نفر گزارش کرده بود. همچنین 
اسناد تازه به دســت آمده از حسابرسی ثامن الحجج، 
از انحرافــات در پرداخــت تســهیلات حکایت دارد 
به طوری که حدود ۵۰۰  میلیارد تومان از ســرمایه این 
تعاونی به صــورت ناحق به افــراد خاص پرداخت 
شده است. بااین حال، ســخنگوی دستگاه قضا گفته 
بازپــرس این پرونــده افــرادی که این تســهیلات را 
دریافــت کرده اند، شناســایی و آنهــا را احضار کرده 
اســت. این در حالی است که در پرونده ثامن الحجج 
تخلفات گسترده ای همچون فقدان صورت های مالی 
حسابرسی شــده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف 
در سیستم گزارش دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در 
ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرت های 
متعدد در حساب ها و گزارش های مالی، نبود امکان 
بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود 
سیستم داخلی قابل اتکا و نبود امکان تأیید داده های 

دریافتی، دیده می شود. 

توافق داوطلبانه بانک ها بر کاهش سود سپرده
نرخ سود ۱۵درصدی از  اول تیرماه

فارس: رئیس کانون بانک های خصوصی از توافق  �
داوطلبانه بانک ها برای کاهش نرخ ســود سپرده به 
۱۵ درصــد از اول تیرمــاه خبر داد. کــورش پرویزیان 
با اشــاره به توافــق بانک ها برای کاهش نرخ ســود 
ســپرده از اول تیرماه به ۱۵ درصــد، اظهار کرد: برای 
ســپرده های کمتر از یک سال، بانک ها می توانند نرخ 
سودی کمتر از ۱۵ درصد را تعیین کنند. رئیس کانون 
بانک های خصوصی در پاســخ به این سؤال که نرخ 
سود تســهیلات به چه میزان کاهش می یابد، گفت: 
نرخ ســود تســهیلات هم با یک فاصله زمانی کوتاه 

کاهش خواهد یافت. 


